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گردی سلام! هم شا
ی که مدرســه حضوری  دلــم می خواهــد اولیــن روز
می شــود ، بــروم و بایســتم جلــوی در  ســفید رنگ 
ســاختمانی که وقتی برای اولین بار قرنطینه شدیم 
مدرســه  مــا بود   اما حالا دیگر نیســت چــون ما دیگر 
دانش آمــوز نیســتیم، دانشــجو شــده ایم و چــه 
خنده هــا، جیــ� و دادهــا و شــیطنت هایی کــه ایــن 

ساختمان به ما بدهکار است!
کرونا آمد و خیلی چیزها را با خودش برد که یکی از آن 
چیزهــای بزرگی هم که رفت و دیگر برنمی گردد، عُمر 
و فرصت هاســت. و مــن  کــه کرونــا داغِ خروار خروار 
رفاقت و لحظه های تلخ و شــیرین و تجربه های لازم 
را بــر دلم گذاشــته ، دلم می خواهــد به همه  آنهایی 
که قرار اســت پایشــان بالاخره و با هرســختی ای به 
مدرســه بــاز شــود بگویم که بیــرون ایــن خانه و آن 
ســوی صفحه  ل� تاپ ها دنیا زیباتر اســت. ما چند 
وقتــی از تــرسِ جان در خانه هایمان پناه گرفتیم اما 

روحِمان دور از تجربه های لمس کردنی آزار دید.
هر وقت که مدرســه ها باز شــد ، جــای همه  آنهایی 
را که در اوج کرونا و ســکوت خبری عنوان اجتماعی 
جدیدی به سینه شــان ســنجاق شد و گاهی هم به 
خاطر نابلدی شــان خیلی اذیت شدند، پشت میز و 
صندلــی و نیمکت هــا خالی کنیــد و روزگار نو در قرن 
نــو را تا حــد امکان با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در آغــوش بگیریــد. خیلــی هــم ســخت نگیریــد. بــا 
حرف زدن کلاس ها را کوتاه کنید و در حیاط مدرســه  
بدوید و بدوید و بدوید تا نفســتان به شماره بیفتد. 
در راهروهــا بلندبلند بخندید و مُخلص کلام، زندگی 

کنید. وقت کم است، خیلی کم.

 ا�ماء آزاد�ان
���ان

ی کــه مدرســه حضــوری شــود می خواهــم به  اولیــن روز
دانشــگاه بروم. شــاید برای شما هم این سوال فنی پیش 
آمده باشد که چرا به مدرسه نمی روم؟ حق دارید. آموزش 
نداده ایم. عه نه چیزه ببخشــید فقط انگار یکم نورون های 
مغزم خط رو خط شده است. خب راستش را بخواهید  من 
از آن دســته افــرادی بــودم کــه مجــازی و در اوج ایام کرونا 
غ التحصیــل شــدم. حیف و صد حیف که فرصت نشــد  فار
ســال آخر دبیرســتان را با شــیطنت های خاص خودش به 
غ التحصیلی کیک به صورت  پایان برسانیم و در جشن فار
همدیگــر بزنیــم؛ البته این کار قشــنگی نیســت ولی خب 
بســی کیفور می شــویم و هنوز هم بعضی ها ذره ای از این 

لذت های زودگذر، نمی گذرند.بگذریم...
نمی دانــم از غــروب ســیزده بــه در برایتان بگویــم یا صبح 
چهاردهــم فروردین که به ســختی از خــواب عمیق بهاری 
بیدار شدم. گویی صخره ای بر من افکنده شده بود و از اندک 

حرکــت مفاصلــم عاجز بودم. از قســمت های ادبی 
ماجــرا که عبــور کنیم  به قســمت های 

غیرادبی اش می رسیم. آری! رفتن به 

دانشــگاه برای اولین بار به صورت حضوری؛ 
البتــه کــه ایــن واقعــه خوشــایندی بــرای هر 

دانشجوســت اما قسمت مشــکل آنجاست که همزمان 
با شروع ماه رمضان و پس از خوشگذرانی های ایام نوروز، 
قرار باشد ساعت ها با استادهایی به سر کنی که تا همین 
دو روز پیش ویدئوهای کلاسشــان روی ســرعت 2ایکس 
طــی می شــد. ویــس هم کــه اصلا حرفــش را نزنیــد. اصلا 
دلــم می خواهد یک دوربین فیلمبرداری همراهم ببرم و 
ویدئــوی کلاس هــا را ضبط  کنم تا بعدا روی 2ایکس ببینم  
گر یکهو اســتاد هوس کند وســط کلاس پرســش یا  ولــی ا
کوییز به عمل آورد، دیگر چاره ای جز لبیک گفتن به دعوت 
عزرائیل نیست. خلاصه که سرتان را درد نیاورم. دانشگاه 
آنقدرهــا هــم که برای ما جذاب جلــوه دادند، به درد بخور 
نبود. واقعا حس می کنم گول خورده ایم؛ البته شما را به 
تحصیل علم و دانش دعوت می کنم. باشــد که همگی از 

دم رستگار شویم.

فا�مه جاو�ی
ا���ان

ین �ش� ما  ب�رگتر

گذشــت و الان  گفــت بایــد زمــان بگــذرد، بی محابــا 
ساعت هاســت از آن روز کذایــی گذشــته، صــد حیــف کــه 
ی از نو اســت.  نمی دانســت حکایت این دنیا، روز از نو روز
نــه آن روزهــای خــاص، بلکــه هــر روز بــه مثابه یک شــروع 
جدید اســت. از قدیم ندیم ها در گوش مان خوانده اند که 
زمــان طلاســت اما زمان همان قدر هــم مثل یک چاقوی 
گــر نبود  تیــز و بــران، بی رحــم و ســلاخی کننده اســت که ا
لحظه لحظه اش از دستمان نمی رفت؛ لحظاتی که بی شک 
و شبهه بزرگترین دارایی ما آدمیان است. زندگی در همین 

ثانیه هــا و لحظات خلاصه شــده؛ لحظاتی که 
هــر کدامشــان می تواننــد فرصتی باشــند برای 

گذاشــتن آجــری بــر روی آجــر دیگــر و مهم نیســت که چه 
مــدت می گــذرد اما درنهایــت آن دیوار، دیوار ســعادت ما 
خواهــد بود؛ مانند آن دونــده ای که با پای مجروح، آخرین 
نفر به خط پایان می رســد اما نام و یادش شــکوهمندانه تر 
از نفــر اول یــاد می شــود زیرا که زندگی آمیــزه ای از خوبی و 
بدی هاســت؛ آمیزه ای از پستی و بلندی هاست  و آن کس 
به نام و سیرت نیکو یاد می شود که این مسیر صعب العبور 
را مقتدرانه طی کند و همان قدر که کلوخه های راه ابریشم، 
مســیر را برای او دشــوار می کنند او بیشــتر از بوی گلی که 
مســت کننده تر از هر عنصری ا ســت لذت ببرد. واقعیتش 
را بخواهید زندگی را نه هدف ها، بلکه نحوه رسیدن به آنها 
معنی می کند، این که عمر ما صرف چه چیزی شود، عمری 
کــه بــرای هرکس قصه ای مخصوص به خود دارد، بزرگترین 
ی ا ست که وظیفه کشف آن را داریم و آیا سفر زندگی جز  راز
خاطره ای خوش است که در آفاق جهانمان  باقی می ماند؟

ف��ود ��ا�� ف�د 
���ان 

�ابوس یک موطلایی 
فکر کردم مُرده است ولی باید از نزدیک می دیدم. 
اصلا نفهمیدم از کجا آمد و خودش را زیر ماشین 
انداخــت. آن هم در آن خیابان خلوت و تاریک. 
دســت هایم می لرزید و چشمانم می سوخت. 
وجــودم سراســر عذاب وجــدان بــود. لــرزان از 
ماشــین پیاده شــدم و به ســمتش رفتم. قلب 
کوچکش بالا و پائین می رفت و پلک هایش کمی 
تکان می خورد. دخترکی با موهای بور و پوســت 

روشــن بــلای جانم شــده بود. تــن کوچکش 
گرفتــم و روی صندلــی  را در آغــوش 

عقب ماشــین گذاشتم. خبری از 
خــون یا زخم نبــود. حتی لباس 
ک  یا  گل گلــی قرمزش ردی از خا

پارگی نداشــت. تا آنجا که ماشــین 

گاز می خــورد پایــم را روی پدال فشــار می دادم 
تــا به یک درمانگاه برســم. یــک آن که نگاهم به 
آینــه افتاد دیدم روی صندلی نشســته اســت. 
بــه مــن زل زده بود، آهنگــی بچگانه می خواند و 
دســتانش را پشــت ســرش قلاب کرده بود. آن 
صدای حزین و چشــم های عجیب به قدری مرا 
ترســاند که خشــکم زد. در اوج ســرعت با تمام 

قــدرت ترمز کردم. ارابه مرگ تکان 
شدیدی خورد. فرمان سفت شد و از 

دســتم درآمد، به جدول کنــار خیابان خورد و از 
زمین کنده شد. دیگر چیزی به یاد ندارم تا آن که 
در بیمارستان بیدار شدم. پرستار را که صدا زدم 
همه جمع شدند. خانواده هم بودند. اول از 
گاه از دختربچه موطلایی  همــه ناخودآ
پرســیدم. هیچ کس نمی دانســت چه 
می گویــم و بعــد از آن هم هیچ خبری 
از او نبود. کابوس دختربچه موطلایی 
مرمــوز بلای جانم شــد. چه کســی 

می داند او چه موجودی بود؟!

��م� ��ادی �اد�ان�
ا���ان
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کوچکش بالا و پائین می رفت و پلک هایش کمی 
تکان می خورد. دخترکی با موهای بور و پوســت 

روشــن بــلای جانم شــده بود. تــن کوچکش 
گرفتــم و روی صندلــی  را در آغــوش 

عقب ماشــین گذاشتم. خبری از 

پارگی نداشــت. تا آنجا که ماشــین 

همه جمع شدند. خانواده هم بودند. اول از 
گاه از دختربچه موطلایی  همــه ناخودآ
پرســیدم. هیچ کس نمی دانســت چه 
می گویــم و بعــد از آن هم هیچ خبری 
از او نبود. کابوس دختربچه موطلایی 
مرمــوز بلای جانم شــد. چه کســی 

چهاردهــم فروردین که به ســختی از خــواب عمیق بهاری 
بیدار شدم. گویی صخره ای بر من افکنده شده بود و از اندک 

حرکــت مفاصلــم عاجز بودم. از قســمت های ادبی 
ماجــرا که عبــور کنیم  به قســمت های 

غیرادبی اش می رسیم. آری! رفتن به 

نبود. واقعا حس می کنم گول خورده ایم؛ البته شما را به 
تحصیل علم و دانش دعوت می کنم. باشــد که همگی از 

دم رستگار شویم.
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